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گزارش و مطالعۀ انتقادی کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی

چکیده
کتــاب بررســی فقهــی فرمانبــرداری و نافرمانــی مدنــی نوشــتة ســیدجواد ورعــی،  پژوهشــی 
اســت کــه در قالــب ده فصــل، یکــی از موضوعــات مربــوط بــه روابــط حاکمــان و شــهروندان 
ــی را در دولت هــای  در جامعــة اســلامی را مطالعــه کرده اســت. نویســنده حــق نافرمانــی مدن
ــد و از  ــان می دان ــوق نافرمان ــت حق ــه رعای ــزم ب ــان را مل ــرد و حاکم ــی می پذی ــروع دین مش
ســوی دیگــر، بــرای نافرمانــی شــرایط و قیــودی تعریــف می کنــد تــا مــرز »نافرمانــی مدنــی« 
بــا »بغــی«، »محاربــه« و »افســاد فــی الارض« روشــن باشــد و حقــی از مــردم ضایــع نشــود. 
ــی  ــز وضعیــت قابل قبول ــد اســت و از نظــر شــکلی نی ــاب، از ســاختاری پژوهشــی بهره من کت
ــت. در  ــات کرده اس ــع از روای ــت های موس ــود گاه برداش ــای خ ــات مدع ــنده در اثب دارد. نویس
مــواردی نیــز تنهــا دلیــل او ســیرة پیامبــر اســلام)ص( یــا امیــر مؤمنــان)ع( اســت کــه بــرای 
اثبــات مدعــا ناکافــی اســت. بــا ایــن حــال ایــن کتــاب گامــی مناســب در توســعة فقه سیاســی 

ــا تکیــه بــر حقــوق مــردم محســوب می شــود. شــیعه ب

کلیدواژه
فرمانبرداری، نافرمانی مدنی، مشروعیت حکومت، اختلال نظام، حکم حکومتی.

1.  مقدمه
شــکل گیری حاکمیــت اســلامی و شــیعی در ایــران و در دوران مــدرن، زمینه ســاز 
ــی،  ــی، فرهنگ ــف سیاس ــای مختل ــددی در حوزه ه ــی متع ــد حکومت ــائل جدی مس
اقتصــادی و اجتماعــی شده اســت. اختــلاف بیــن شــهروندان و حاکمــان و اعتراضــات 
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ــا رفتارهــای حاکمــان، یکــی از ایــن موضوعــات اســت  ــه قوانیــن و ی شــهروندان ب
ــت  ــه نشده اس ــی مطالع ــورت تفصیل ــیعه به ص ــان ش ــوی فقیه ــون از س ــه تاکن ک
ــد.  ــخ های فقیهانه ان ــد پاس ــان نیازمن ــوزه همچن ــن ح ــدد ای ــش های متع و پرس
ــا  ــت ت ــلاش کرده اس ــم ت ــة ق ــوزة علمی ــگر ح ــتاد و پژوهش ــی، اس ــیدجواد ورع س
بــه بخشــی از ایــن پرســش ها پاســخ گویــد و فقــه سیاســی و اجتماعــی شــیعه را 
گامــی به پیــش ببــرد. ایــن مقالــه بــا هــدف معرفــی و نقــد اجمالــی کتــاب او بــه 

ــت. ــگارش درآمده اس ن

2.  دربارۀ نویسنده
ــد 1342ش(، اســتاد  ــه ســیدجواد ورعــی )متول ســیدجواد راثــی ورعــی، معــروف ب
ــه  ــتر فق ــش او بیش ــت. گرای ــم اس ــة ق ــوزة علمی ــگر در ح ــی و پژوهش ــطوح عال س
سیاســی و اجتماعــی اســت. وی مقاله هــای زیــادی منتشــر کرده اســت و در پایــگاه 
ــن در  ــت شده اســت، همچنی ــام او ثب ــا ن ــه ب ــوم انســانی 40 مقال ــع عل ــال جام پرت
ــت. در  ــاهده اس ــام وی قابل مش ــا ن ــه ب ــور 53 مقال ــی ن ــلات تخصص ــگاه مج پای
پایــگاه شــخصی او بــا آدرس )http://www.varaei.com( می تــوان بــا ســیزده 
ــه مــدت چهــار ســال ســردبیر  ــز آشــنا شــد. ورعــی ب ــاب تألیفــی او نی ــوان کت عن
ــوزه  ــة ح ــکار صفح ــز هم ــی نی ــای طولان ــلامی و مدت ه ــت اس ــة حکوم فصل نام
در روزنامــة جمهــوری اســلامی بوده اســت. بیشــتر فعالیت هــای پژوهشــی او 
ــز  ــرگان و مرک ــس خب ــة مجل ــگاه، دبیرخان ــوزه و دانش ــگاه ح ــکاری پژوهش ــا هم ب
ــردان،  ــهروندان و دولت م ــف ش ــوق و وظای ــت. حق ــام شده اس ــج انج ــات ح تحقیق
امــام خمینــی و احیــای فکــر دینــی، پژوهشــی در اندیشــة سیاســی نایینــی 
 و حقــوق شــهروندی در اندیشــة اســلامی عناویــن برخــی از کتاب هــای او را 

شکل می دهند.

■ ورعــی، ســیدجواد. )1394(، بررســی فقهی 
فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، تهران، سمت، 240 

ص، 90000 ریال.
شابک: 978-600-298-099-1. 
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بــا کتابــی روبــه رو 
ــه در  ــم کـ هسـتـیـ
حــوزة فقــه سیاســی 
و اجتماعــی تألیــف 
ــه موضوعی  شــده و ب
ــده  ــر تحقیق ش کمت

پرداخته اســت

3.  معرفی تفصیلی اثر
ــوع و روش  ــی، موض ــی مدن ــرداری و نافرمان ــی فرمانب ــی فقه ــاب بررس ــوان کت عن
پژوهشــی کتــاب را به خوبــی معرفــی می کنــد. بنابرایــن بــا کتابــی روبــه رو 
ــی  ــه موضوع ــده و ب ــف ش ــی تألی ــه سیاســی و اجتماع ــوزة فق ــه در ح هســتیم ک
شــدن  روشــن تر  نیــز  نویســنده  هــدف  پرداخته اســت.  تحقیق شــده  کمتــر 
مرزهــای حقــوق شــهروندی و حقــوق حاکمــان اســت و دغدغــة اصلــی او آن اســت 
کــه حاکمــان نتواننــد بــا عناوینــی مثــل »بغــی«، »محاربــه« یا »افســاد فــی الارض« 
منتقــدان را مجــازات کننــد و البتــه منتقــدان نیــز حــد و مــرز خــود را بشناســند و 

ــه هــم نزننــد. ــرای هــر اعتراضــی نظــم جامعــه را ب ب

4.  ساختار و ویژگی های کلی 
ــن جهــت،  ــه، ده فصــل و ســاختاری پژوهشــی دارد و به همی ــر از مقدم ــاب غی کت
ــه  ــنده در مقدم ــاص دارد. نویس ــوع اختص ــات موض ــم و کلی ــه مفاهی ــل اول ب فص
ــق را  ــینة تحقی ــی، روش و پیش ــش های فرع ــی و پرس ــش اصل ــرح پرس ــن ط ضم
تبییــن کرده اســت. کتــاب از نظــر ویرایشــی و نگارشــی وضعیــت قابل قبولــی دارد 

ــد1.  ــاهده نش ــی در آن مش ــکال تایپ ــورد اش ــز دو م و به ج

4ـ1. فصل اول: کلیات و مفاهیم
در فصــل اول نیــز مفاهیمــی مثــل فرمانبــرداری، نافرمانــی مدنــی، مقاومــت مدنــی، 
ــح  ــروع را توضی ــت نامش ــروع و دول ــت مش ــه، دول ــی، محارب ــورش، بغ ــلاب، ش انق
ــا ســه شــاخصة خشــونت پرهیــزی،  ــی ب ــی مدن داده اســت. از نظــر نویســنده، نافرمان
مســئولیت پذیری و محدودیــت شــناخته می شــود. )ص 10( و چنیــن تعریــف می شــود: 
»ســرپیچی از قوانیــن، مقــررات، سیاســت ها و تصمیم هــای ناعادلانــه یــا برخلاف شــرع 
ــر  ــدون نقــضِ اصــل حاکمیــت؛ مشــروط ب ــا تغییــر آن، ب ــا هــدف لغــو ی حکومــت ب
آن کــه نقــد، انتقــاد و اعتــراض و اقدامــات قانونــی بــه نتیجــه نرســیده باشــد« )ص 10(. 
تفــاوت نافرمانــی بــا مقاومــت مدنــی نیــز در آن اســت کــه در مقاومــت مدنــی اقــدام 
خاصــی انجــام نمی شــود؛ ولــی نافرمانــی بــا اقــدام همــراه اســت )ص 11(. نویســنده 
ــه«  ــی« و »محارب ــی »بغ ــق وارد مباحــث فقه ــن  تر شــدن موضــوع تحقی ــرای روش ب
می شــود و معیارهــای تحقــق هــر یــک را بیــان می کنــد. نکتــة قابل توجــه آن اســت 
کــه بــه گفتــة نویســنده اگــر مــلاک تحقــق بغــی، صــرف برانــدازی باشــد نــه دســت به 
اســلحه بــردن، درنتیجــه بایــد کســانی کــه بــا ابزارهــای فرهنگــی مثــل رســانه ها قصد 
برانــدازی دارنــد نیــز »باغــی« محســوب  شــوند )ص 19(. نویســنده در پایــان ایــن فصل 

در دو صفحــه دولــت مشــروع و نامشــروع را معرفــی می کنــد.
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ادعــا  کتــاب  مؤلــف 
می کنــد اگــر تعــداد 
قصــد  کــه  کســانی 
برانــدازی حکومــت را 
ــت  ــدر نیس ــد آن ق دارن
کــه نیــاز بــه جنــگ 
ــد  ــد،  بای ــه باش و مقاتل
ایــن افــراد را محــارب 
ــرد )ص 19(.  حســاب ک
ــة  ــه در صفح درحالی ک
ملاک هــای  پیشــین 
محاربــه و بغــی را از هــم 
متمایــز دانســته بــود

4ـ1ـ1. ملاحظات 
ــت  ــدازی حکوم ــه قصــد بران ــداد کســانی ک ــر تع ــد اگ ــا می کن ــاب ادع ــف کت مؤل
ــراد  ــن اف ــد ای ــه باشــد،  بای ــگ و مقاتل ــه جن ــاز ب ــه نی ــدر نیســت ک ــد آن ق را دارن
ــای  ــین ملاک ه ــة پیش ــه در صفح ــرد )ص 19(. درحالی ک ــاب ک ــارب حس را مح
محاربــه و بغــی را از هــم متمایــز دانســته بــود. مهم تــر آن کــه در ایــن فــرض افــراد 
ــه ای  ــداد قابل ملاحظ ــه تع ــند ک ــی می رس ــش از باغیان ــی بی ــه مجازات ــداز ب بران
دارنــد؛ زیــرا از نظــر فقهــی حکــم باغــی اعــدام نیســت؛ بلکــه بایــد بــا آنــان بجنگنــد 

ــد. ــا اســلحه را زمیــن بگذارن ت

4ـ2.  فصل های دوم و سوم: مبانی و فلسفه نافرمانی
ــج  ــنده پن ــت. نویس ــی« اس ــرداری مدن ــی فرمانب ــاب »مبان ــل دوم کت ــوان فص عن
دیــدگاه قــرارداد اجتماعــی، رضایــت عمومــی، اراده عمومــی، عدالــت و ارادة خالــق 
ــر اســت،  ــة اخی ــة مقبــول او نظری انســان را مطــرح می کنــد و از آن جــا کــه نظری
ــه  ــه ب ــوم ک ــل س ــد. فص ــح می ده ــز توضی ــی آن را نی ــل نقل ــی و دلای ــل عقل دلی
نوعــی ادامــة منطقــی فصــل دوم اســت بــا عنــوان فلســفة حــق مقاومــت و نافرمانــی 
ــی  ــک از مبان ــاس هری ــهروندان براس ــی ش ــق نافرمان ــود و ح ــاز می ش ــی آغ مدن
ــة موردقبــول خــود معتقــد  پیش گفتــه تبییــن می شــود. نویســنده براســاس نظری
اســت کــه اگــر حکومــت از چارچــوب مشــخص الهــی تخطــی کنــد، حــق نافرمانــی 

مدنــی بــرای همــگان ثابــت اســت )ص 39(. 

4ـ2ـ1. ملاحظات 
نکتــة موردپرســش آن اســت کــه آیــا هــر آن چــه در حکومــت و بیــن حاکمــان و 
ــا  ــواز ی ــن نیســت ج ــر چنی ــاری اســت  حکمــی شــرعی دارد؟ و اگ شــهروندان ج
عــدم جــواز نافرمانــی مدنــی بــر کــدام مبنــا تبییــن می شــود؟ گویــا نویســنده بــه 

ــت.  ــی نداشته اس ــه توجه ــن نکت ای
ــوان آن را چنیــن  پرســش اساســی تری نیــز در ایــن بحــث وجــود دارد کــه می ت
تبییــن کــرد؛ پیش فــرض نانوشــتة کتــاب آن اســت کــه در حکومــت مشــروع2 همیــن 
کــه حکومــت بــه وظایــف شــرعی خــود عمــل کنــد، حکومــت کارامــد خواهــد بــود 
ــان  ــم فقیه ــه می دانی ــید؛ درحالی ک ــد رس ــود خواهن ــوق خ ــه حق ــهروندان ب و ش
ــوان  ــان به عن ــک از ایش ــرای آراء هری ــد و اج ــی دارن ــت های مختلف ــا و برداش قرائت ه
قانــون در جامعــه نتیجــه ای متفــاوت رقــم خواهــد زد. اکنــون بایــد از نویســنده پرســید 
اگــر حاکمــان بــه فهــم خــود از شــریعت عمــل کننــد، ولــی در عمــل، حکومــت کارامد 

نباشــد، آیــا بــاز هــم حــق نافرمانــی شــهروندان باقــی اســت؟ 
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در  ابتــدا  نویســنده 
یــک گفتــار نظریــات 
نقــل  را  شــش گانه 
گفتــار  در  و  می کنــد 
بعــدی دلایــل و نقــد 
آن هــا را ذکــر می نمایــد؛ 
ــگام  ــی متأســفانه هن ول
ــاره ای  ــل اش ــر دلای ذک
بــه محتــوای نظریــه 
نـمـی کـنـــد و مثــلًا 
ــل  ــد، دلای مـی نـویـسـ
نظریة چهــارم و خواننده 
ــه  ــن صفح ــد چندی بای
بازگــردد تــا به خاطــر 
بیــاورد کــه ایــن دلایــل 
به طــور مشــخص ناظــر 
نظریه انــد کــدام  بــه 

4ـ3.  فصل چهارم: قلمرو نافرمانی
نویســنده فصــل چهــارم را صــرف بررســی قلمــرو فرمانبــرداری و نافرمانــی 
ــی کرده اســت. در ایــن بخــش جــرم و گنــاه را تعریــف کــرده و چهــار فــرض  مدن
ــاه  ــرم از گن ــودن ج ــرم، اعم ب ــاه از ج ــودن گن ــاه، اعم ب ــرم و گن ــودن ج مترادف ب
ــد3 و  ــاه را مطــرح می کن ــرم و گن ــن ج ــه بی ــن وج ــوم و خصــوص م ــة عم و رابط
خــود فــرض آخــر را می پذیــرد. مؤلــف کتــاب بــرای تبییــن ایــن فــرض، نخســت 
در بحثــی بســیار مبســوط شــش نظریــة فقهــی دربــارة لــزوم تعزیــر مرتکــب گنــاه 
ارائــه می کنــد و پنــج نظریــه را بــه همــراه دلایــل، نقــل و نقــد می کنــد و در پایــان 
ــر گناهــی جــرم نیســت و  ــه براســاس آن ه ــرد ک ــة ششــم را می پذی خــود، نظری
تعزیــر نــدارد؛ ولــی بــا ایــن حــال برخــی از گناهانــی کــه در شــرع تعزیــر ندارنــد 

ــود. ــد ب ــر خواهن ــی داشــتن مســتحق تعزی ــة عموم به جهــت جنب
در همیــن بخــش و در ادامــة بحــث از نســبت جــرم و گنــاه، نویســنده تــلاش 
می کنــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه آیــا هــر جرمــی گنــاه اســت و عقــاب 
ــارة ماهیــت حکــم حکومتــی و  دارد؟ و در همیــن راســتا نخســت ســه نظریــه درب
ــی می کنــد.  ــه، نقــد و ارزیاب ــا ذکــر ادل ــار بعــد ب قوانیــن دولتــی را نقــل و در گفت
ــی )م 1360(  ــه طباطبائ ــی )م 1368(، علام ــام خمین ــار ام ــه از آث ــن ســه نظری ای
ــدون  ــث ب ــن بح ــنده در ای ــده  اند. نویس ــاد ش ــی اصطی ــی گلپایگان ــت الله صاف و آی
تفکیــک نظریه هــا، بــه چهــار دســته از آیــات قــرآن و شــش دســته از روایــات، از 
جملــه مقبولــه عمــر بــن حنظلــه و نامــة امــام علــی)ع( بــه مالــک اشــتر اســتناد 
ــه اطاعــت از حاکــم  ــرد ک ــد و از مجمــوع آن چــه گفته اســت نتیجــه می گی می کن
غیرمعصــوم، حکمــی شــرعی نیســت، بنابرایــن هــر جرمــی گنــاه نیســت و عقــاب 
نــدارد )ص 91( و نافرمانــی مدنــی در دایــرة قوانیــن عرفــی شــرعاً جایــز و در قوانین 

شــرعی جایــز نیســت. 

4ـ3ـ1.  ملاحظات
ــدا  ــاب نقــدی شــکلی وارد اســت و آن این کــه نویســنده ابت ــن بخــش از کت ــر ای ب
ــل و  ــار بعــدی دلای ــد و در گفت ــات شــش گانه را نقــل می کن ــار نظری ــک گفت در ی
ــه  ــل اشــاره ای ب ــگام ذکــر دلای ــی متأســفانه هن ــد؛ ول ــا را ذکــر می نمای نقــد آن ه
ــده  ــارم و خوانن ــة چه ــل نظری ــلًا می نویســد، دلای ــد و مث ــه نمی کن ــوای نظری محت
ــور  ــل به ط ــن دلای ــه ای ــاورد ک ــر بی ــا به خاط ــردد ت ــه بازگ ــن صفح ــد چندی بای

ــد. ــدام نظریه ان ــه ک ــر ب ــخص ناظ مش
ــردی  ــاه ف ــر گن ــه ه ــر این ک ــری را مبنی ب ــهید مطه ــر ش ــة 50 نظ در صفح
دارای جنبــه اجتماعــی نیــز هســت، بــدون آن کــه دلیلــی بــرای آن بیــاورد، تأییــد 
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ــرای خــود به صــورت غنایــی  ــا گنــاه کســی کــه در خلــوت خــود و ب می کننــد. آی
ــی دارد؟ ــه اجتماع ــد جنب آواز می خوان

در صفحــة 51 بــه آیــت الله ســیدمحمدرضا گلپایگانــی )م 1372( نســبت 
داده اســت کــه ولایــت مطلقــه بــرای فقیــه را قبــول نــدارد و در پانویــس ایــن قــول 
ــد  ــر می رس ــت. به نظ ــتند کرده اس ــود مس ــدّر المنض ــاب ال ــة 153 کت ــه صفح را ب
بهتــر بــود کــه تعبیــر ولایــت مطلقــه را توضیــح دهنــد. منظــور آیــت الله گلپایگانــی 
ــر آن حــق جعــل حکــم  ــه ب ــا تکی ــه ب ــه فقی ــی اســت ک ــه، ولایت ــت مطلق از ولای
شــرعی جدیــد داشــته باشــد. تذکــر ایــن نکتــه نیــز مفیــد اســت کــه در نســخة 
ــزار جامــع فقــه اهــل بیــت ایــن مطلــب در صفحــة 155 اســت. منــدرج در نرم اف

4ـ4.  فصل پنجم: نافرمانی در دولت مشروع
ــوان گرفته اســت،  ــت مشــروع« عن ــی در دول ــی مدن ــه »نافرمان در فصــل پنجــم ک
ــوم  ــوم و غیرمعص ــت معص ــه حکوم ــروع را ب ــای مش ــت دولت ه ــنده نخس نویس
ــد از  ــد. هرچن ــز نمی دان ــت معصــوم را جای ــی در حکوم ــد و نافرمان تقســیم می کن
نظــر او هرگونــه نافرمانــی لزومــاً حکــم بغــی یــا محاربــه را نیــز نــدارد. مهم تریــن 
ــات قــرآن اســت  ــی مجموعــه ای از آی ــرای عــدم جــواز نافرمان مســتند نویســنده ب
کــه در آن هــا بــر لــزوم اطاعــت از پیامبــر)ص( تصریــح شده اســت. در ادامــة بحــث 
ــد  ــح می کن ــت تصری ــاب نخس ــف کت ــروع، مؤل ــت مش ــی در دول ــواز نافرمان از ج
کــه در حکومــت معصــوم، کارگــزاران معصــوم نیســتند و حکــم معصــوم را ندارنــد. 
ســپس در قوانیــن خــلاف شــرع، قوانیــن خــلاف مصلحــت عمومــی و عدالــت و نیــز 
ــد  ــی را مجــاز می دان ــد، نافرمان ــون عمــل می کن ــزار برخــلاف قان ــی کــه کارگ جای
ــد  ــم خداون ــدم حک ــی تق ــواز نافرمان ــر ج ــی ب ــل عقل ــن دلی )ص 109( و مهم تری
هنــگام تزاحــم امــر خــدا بــا امــر حاکــم اســت )ص 111( و مهم تریــن دلیــل نقلــی 
ــدا  ــت از خ ــول اطاع ــدا را در ط ــت از غیرخ ــه اطاع ــی اســت ک ــوع آیات ــم مجم ه
می  دانــد و نیــز مجموعــه روایاتــی اســت بــا مضمــون مشــترک »لا طاعــة لمخلــوق 
ــرای  ــز ب ــه نی ــروه از ادل ــه دو گ ــنده ب ــن نویس ــر ای ــق«. علاوه ب ــة الخال ــی معصی ف
مدعــای خــود اســتناد می کنــد کــه عبارتنــد از ادلــة وجــوب نهــی از منکــر و ادلــة 

جــواز نقــض حکــم حاکــم.

4ـ4ـ1.  ملاحظات
در ایــن مبحــث نویســنده در پانویــس صفحــه 107 و 108 روایاتــی نقــل می کنــد 
کــه لازمــة آن خطاپذیربــودن برخــی از تصمیمــات حاکمــان معصــوم اســت؛ ولــی 
در ادامــه بــا ایــن توجیــه کــه در احــکام معصومــان احتمــال تقصیــر و خطــا وجــود 
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ــن  ــنده در ای روش نویس
بخــش آن اســت کــه 
در  ذکرشــده  صفــات 
آیــات را دارای حیــث 
ــت  ــرای اطاع ــی ب تعلیل
فــرض کــرده و درنتیجه 
از آن هــا حکــم عــام 
و  نمــوده  اســتخراج 
ــور را  ــات مذک ــة آی هم
شــامل احــکام حکومتی 
اجتماعــی  قوانیــن  و 
نیــز دانســته و از ســوی 
آیــات،  بــرای  دیگــر 
مفهــوم مخالــف درنظــر 

ســت فته  ا گر

نــدارد، نتیجــه می گیــرد کــه نافرمانــی در ایــن مــوارد نیــز جایــز نیســت. نویســنده 
ــد؛  ــح دارن ــا تصری ــوع خط ــر وق ــده ب ــل ش ــای نق ــه روایت ه ــت ک ــه نکرده اس توج
ــال  ــت. بااین ح ــرش اس ــوارد قابل پذی ــن م ــر در ای ــدم تقصی ــر ع ــن حداکث بنابرای
ازآن جاکــه نویســنده فقــط در پانویــس بــه ایــن مطلــب اشــاره کرده اســت، احتمــال 

آن کــه نظــر خــود را دقیــق منعکــس نکــرده باشــد، وجــود دارد.
ــات مورداســتناد نویســنده،  ــی یکــی از آی ــی جــواز نافرمان ــة نقل در بخــش ادل
ــمْ  ــیِ لکَُ ــد: إنِ ــه می فرمای ــت )ص 117( ک ــعراء اس ــورة ش ــات 107ـ 108 س آی
َ وَ أطَِیعُــونِ. نویســنده اطاعــت در ایــن آیــه را اطاعــت در  رَسُــولٌ أمَِیــن- فَاتَّقُــوا اللهَّ
امــور اجتماعــی و حکومتــی فــرض کــرده و نیــز امانــت را وصفــی دانســته کــه علــت 
لــزوم اطاعــت ناشــی از آن اســت. این کــه اطاعــت در ایــن آیــه ناظــر بــه اطاعــت 
ــوان ادعــا کــرد کــه پیامبــر در  در امــور حکومتــی باشــد مشــخص نیســت و می ت
ایــن آیــه بــر امانــت داری خــود در تلقــی و حفــظ وحــی تأکیــد می کنــد و درواقــع 
ــه از  ــت ک ــوم نیس ــت و معل ــودم نیس ــم از خ ــه می گوی ــه آن چ ــد ک ــار می کن اظه
ــه  ــم ک ــم نتیجــه بگیری ــه موضوعــی خــاص اســت، بتوانی ــت داری در وحــی ک امان
ــز مــلاک اطاعــت  ــت داری در موضوعــات دیگــر نی ــدارد و امان وحــی موضوعیــت ن

ــد. ــری می طلب ــل صریح ت ــام دلی ــه ع ــاص ب ــم خ ــرایت حک ــت. س اس
روش نویســنده در ایــن بخــش آن اســت کــه صفــات ذکرشــده در آیــات را دارای 
حیــث تعلیلــی بــرای اطاعــت فــرض کــرده و درنتیجــه از آن هــا حکــم عام اســتخراج 
نمــوده و همــة آیــات مذکــور را شــامل احــکام حکومتــی و قوانیــن اجتماعــی نیــز 
ــت.  ــر گرفته  اس ــف درنظ ــوم مخال ــات، مفه ــرای آی ــر ب ــوی دیگ ــته و از س دانس
َــي  در ســورة لقمــان نتیجــه  ــابَ  إلِ ــنْ  أنَ ــعْ سَــبیلَ  مَ به همیــن جهــت از تعبیــر اتَّبِ
گرفته اســت کــه اگــر حاکــم قانونــی خــلاف شــرع وضــع کنــد یــا بــه شــرع عمــل 
نکنــد، لــزوم اطاعــت نــدارد )ص 118(. جــواز نافرمانــی در مــورد اول واضــح اســت؛ 
ولــی در مــورد دوم کــه فقــط رفتــار حاکــم خــلاف شــرع اســت، قابــل اســتناد بــه 
ایــن آیــه نیســت؛ زیــرا رفتــار حاکــم غیــر از امــر و نهــی اوســت. چنان کــه از آیــة 
24 ســوره انســان نیــز نتیجــه می گیــرد کــه عــدم اطاعــت از شــخص آثــم و کفــور 
موضوعیــت دارد و بعیــد می دانــد کــه آیــه مختــص پیامبــر باشــد. ســؤال آن اســت 
کــه اگــر افــراد مقابــل آثــم و کفــور نبودنــد، پیامبــر می توانســت از ایشــان اطاعــت 
ــل لفظــی کــه  ــل دلی ــن روش تحلی ــه ای ــد آن اســت ک ــی در نق ــة اصل ــد؟ نکت کن
همــة قرائــن و فضــای صــدور یــا نــزول را کنــار بگذاریــم و فقــط اوصــاف ذکر شــده 
در متــن را به شــرط تحویــل ببریــم و ســپس از شــرط مفهــوم بگیریــم، قابل دفــاع 
ــی  ــراز مقدمات ــر اح ــی ب ــلاق مبتن ــوم و اط ــت عم ــه برداش ــر از این ک ــت. غی نیس

ــان نکرده اســت. ــات را بی ــه دســت کم نویســنده آن مقدم اســت ک
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 نقد مکتوب

ذیــل مبحــث امــر 
ــی  ــروف و نه ــه مع ب
از منکــر، هــدف نهی 
تغییــر  را  منکــر  از 
خاطــی  مســئولان 
به نظــر  دانســته اند. 
ــدف  ــد هـ مــی رسـ
نهــی از منکــر تغییــر 
شخـــص نـیـســـت؛ 
ــة اول  ــه در درج بلک
تغییــر قانــون خــلاف 
ــة  ــرع و در رتـبـ شـ
ــة  ــر روی ــر تغیی بالات
و  اســت  مســئولان 
اگـر شـخـص حـاضر 
بــه تغییــر رویــه نبود 
بایــد او را عــزل کــرد

ــود؛  ــاهده نمی ش ــند مش ــث از س ــولاً بح ــز معم ــا نی ــه روایت ه ــتناد ب در اس
ــی  ــت؛ ول ــدور آن هاس ــراز ص ــا اح ــه روایت ه ــتناد ب ــی از ارکان اس ــه یک درحالی ک
ــات  ــه کلم ــتناد ب ــل اس ــت. مث ــرار داده اس ــت ق ــث را موردغفل ــن بح ــنده ای نویس

ــة 120.  ــن)ع( در صفح امیرالمؤمنی
در صفحــة 124 از نامــة امــام علــی)ع( بــه مــردم بصــره نتیجه گیــری شده اســت 
کــه اگــر حاکمــی دســتور خــلاف شــرع داد مــردم حــق عــزل او را دارنــد. مســتند 
ــش  ــا عزل ــد ت ــزارش دهی ــن گ ــه م ــه ب ــام فرموده اســت ک نویســنده آن اســت، ام
کنــم. پرســش آن جاســت کــه آیــا اگــر شــارع حقــی بــه حاکــم داد،  مــردم هــم آن 
حــق را دارنــد؟ و نیــز اگــر آن حاکــم معصــوم بــود بــاز هــم ایــن حــق قابل ســرایت 
ــندة  ــم نویس ــاز ه ــع ب ــت؟ درواق ــردم اس ــوم م ــه عم ــان از آن ب ــر حاکم ــه دیگ ب
محتــرم حکــم خــاص را کــه احتمــال خصوصیــت دارد، بــه عــام ســرایت داده اســت. 
چنان کــه در صفحــة 127 نیــز صحیحــة صفــوان را کــه ناظــر بــه روابــط اجتماعــی 

بیــن افــراد اســت بــه روابــط بیــن حاکمــان و مــردم ســرایت داده  اســت.
در صفحــة 130 مصوبــات عرفــی حاکمیت هــا مثــل قوانیــن شــهرداری ها 
ــت  ــه آن اس ــة قابل توج ــد. نکت ــرار می ده ــی ق ــی مدن ــث نافرمان ــارج از بح را خ
ــه تصــرف در امــوال و زندگــی مــردم  کــه تقریبــاً همــة قوانیــن شــهری بالمــآل ب
ــن  ــه ای ــم شــرعی هســتند. نویســنده ب ــوم حک ــه محک ــه هم ــی می شــود ک منته
ــه  ــن منتهــی ب ــر قوانی ــه اگ ــک اســتثنا ک ــا ی ــط ب ــرض توجــه نکرده اســت و فق ف

ــردد.  ــق می گ ــز محق ــی نی ــوع نافرمان ــود، موض ــی ش بی عدالت
در صفحــة 136 و ذیــل مبحــث امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، هــدف نهــی 
ــی از  ــدف نه ــر مســئولان خاطــی دانســته اند. به نظــر می رســد ه ــر را تغیی از منک
منکــر تغییــر شــخص نیســت؛ بلکــه در درجــة اول تغییــر قانــون خــلاف شــرع و در 
رتبــة بالاتــر تغییــر رویــة مســئولان اســت و اگــر شــخص حاضــر بــه تغییــر رویــه 

نبــود بایــد او را عــزل کــرد.
ــه اطــلاق و عمــوم ادلــة جــواز نقــض حکــم حاکــم اســتناد  در صفحــة 138 ب
ــا  ــلاق ی ــوان اط ــا بت ــد ت ــل نکرده ان ــی نق ــل لفظ ــچ دلی ــه هی ــد؛ درحالی ک کرده ان

عمومــش را ســنجید.

4ـ5.  فصل ششم: نافرمانی در دولت نامشروع
فصــل ششــم بــا عنــوان مقاومــت و نافرمانــی مدنــی در دولــت نامشــروع 
ــر  ــی زی ــی و نقل ــل عقل ــین دلای ــای پیش ــون فصل ه ــت و همچ ــامان یافته اس س
ــد  ــاره می کن ــث اش ــن بح ــنده در ای ــد. نویس ــکل می دهن ــای آن را ش مجموعه ه
ــم  ــت داری ه ــار روش حکوم ــه اعتب ــت را ب ــروعیت حکوم ــت مش ــن اس ــه ممک ک
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عصیان مشروع

نقــد نظریــة اهل ســنت 
اطاعــت  بــر  مبنــی 
بــه  از حاکــم، صرفــاً 
ماجــرای جعــل حدیــث 
ــا نقــل  اشــاره کــرده و ب
ــة  ــدون ارائ ــث ب دو حدی
هرگونــه دلیلــی آن هــا را 
ــت؛  ــول دانسته اس مجع
اهــل  در  درحالی کــه 
کســانی  نیــز  ســنت 
هســتند کــه درصــورت 
قائــل  حاکــم  فســق 
ــزال او  ــا انع ــزل ی ــه ع ب

ــتند هس

ــت.  ــم اس ــخص حاک ــیم بندی ش ــار تقس ــاب معی ــن کت ــی در ای ــرد؛ ول ــرح ک مط
نکتــة دیگــر ایــن بخــش، تقســیم حکومــت نامشــروع بــه عــادل و ناعــادل اســت. 
نویســنده دربــارة جــواز نافرمانــی مدنــی در مقابــل قوانیــن عادلانــه چنیــن حکومتی 
ــی را در  ــق نافرمان ــدی ح ــطرهای بع ــد در س ــد )ص 147( هرچن ــکیک می کن تش
راســتای اســقاط حاکمیــت نامشــروع تأییــد می کنــد )ص 149( و در ادامــه بــرای 
جــواز نافرمانــی در مقابــل تصمیمــات ناعادلانــة حاکمــان بــه پنــج دســته از آیــات 
قــرآن و ســیره و ســنت معصومــان)ع( کــه در دوران حاکمــان جــور می زیســته اند، 
ــا  ــات خلف ــا تصمیم ــن ب ــای امیرالمؤمنی ــواردی از مخالفت ه ــد و م تمســک می کن
ــل  ــرادی مث ــار اف ــه رفت ــن ب ــد. همچنی ــل می کن ــوم را نق ــة س ــوص خلیف به خص
ــان  ــا ســکوت معصوم ــه ب ــد ک ــاره می کن ــتر اش ــک اش ــار و مال ــداد، عم ــوذر، مق اب

ــده اند. ــد ش تأیی

4ـ5ـ1.  ملاحظات
نویســنده در ایــن بخــش روایت هــای اهــل ســنت را از کتــاب الغدیــر علامــه امینــی 
نقــل کرده اســت کــه بــرای پژوهشــی در ایــن ســطح قابل دفــاع نیســت )ص 148(. 
ــن در  ــرد. وی همچنی ــل می ک ــی نق ــون اصل ــث را از مت ــان حدی ــود ایش ــر ب بهت
ــه ماجــرای جعــل  ــاً ب ــر اطاعــت از حاکــم، صرف ــة اهــل ســنت مبنــی ب نقــد نظری
ــا  ــی آن ه ــه دلیل ــة هرگون ــدون ارائ ــث ب ــل دو حدی ــا نق ــرده و ب ــاره ک ــث اش حدی
ــه  ــتند ک ــانی هس ــز کس ــنت نی ــل س ــه در اه ــت؛ درحالی ک ــول دانسته اس را مجع
درصــورت فســق حاکــم قائــل بــه عــزل یــا انعــزال او هســتند، و بالاتــر آن کــه امــام 
الحرمیــن جوینــی معتقــد بــه قیــام و درگیــری مســلحانه علیــه حاکــم فاســق اســت          
َــوَوی شــارح صحیــح  )تفتازانــی،1409ق: 5، 245(. از ســوی دیگــر افــرادی مثــل ن
ــد )رک:  ــی می کن ــه در جامعــه معرف ــوع فتن ــام را وق ــت عــدم جــواز قی مســلم عل

ــا: 12، 229ـ231(. ــووی، بی ت ن
نقــد دیگــر بــر نگارنــده آن اســت کــه می نویســد حکومــت نامشــروع نمی توانــد 
قوانیــن و مقــررات و سیاســت ها و تصمیم هــای منطبــق بــر حــق و عدالــت داشــته 
باشــد و اســتدلال او آن اســت کــه چنیــن حکومتــی حــق خداونــد و حــق مــردم در 
تعییــن سرنوشــت را نادیــده گرفته اســت )ص 148(. ایــن اســتدلال ناتمــام اســت؛ 
زیــرا ممکــن اســت حاکــم نامشــروع بــا حمایــت مــردم حاکــم شــده باشــد، هرچنــد 
مــأذون از ســوی خــدا نباشــد و از ســوی دیگــر ملازمــه ای بیــن نامشــروع بودن و 

ــت. ناکارامدی نیس
نویســنده مفاهیــم ربوبیــت را بــه الوهیــت مرتبــط می کنــد و هرگونــه اطاعــت 
ــی  ــی مدن ــه بحــث نافرمان ــا ب از افــراد را تحــت عنــوان حاکمیــت قــرار می دهــد ت
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فصــل هفتــم کتــاب 
جــواز  به اســتثناهای 
اختصــاص  نافرمانــی 
یافتــه و نویســنده در آن 
مــوارد اختــلال در نظــام 
ــف  ــی، تضعی اجـتـماعـ
ــلامی و  ــت اس حکـومـ
اضـــرار بــه غـــیر را جزء 
ــه  ــد ک ــواردی می دان م
اشــخاص حــق نافرمانی 

مدنــی ندارنــد

ارتبــاط پیــدا کنــد )ص 149ـ152(. ارائــة چنیــن تحلیلــی از مفاهیــم خواننــده را 
ــون مورداســتناد  ــودن در مت ــه ارباب ب ــن نیســت کــه هرگون ــد و چنی ــع نمی کن قان
ــه  ــرداری باشــد. این ک ــی و فرمانب ــت سیاســی، اجتماع ــای حاکمی نویســنده به معن
اهــل کتــاب احبــار و رُهبــان را اربــاب خــود قــرار داده انــد، چنان کــه روایــت امــام 
ــت و  ــد نیس ــی متح ــت سیاس ــا اطاع ــاً ب ــاره دارد، لزوم ــدان اش ــز ب ــادق)ع( نی ص
ممکــن اســت شــامل حــرام و حلال هــای شــخصی باشــد. نویســنده در ایــن بخــش 
یــک بــار اعتــراض بــه خلیفــه ســوم در ماجــرای خــوردن گوشــت صیــد در حــال 
احــرام را بــه امــام علــی)ع( نســبت می دهــد )ص 160( و بــار دیگــر آن را بــه زبیــر 
منتســب می کنــد )ص 162( و در پانویــس هریــک را بــه بخشــی از کتــاب الغدیــر 
ــار و از  ــر یک ب ــرا در الغدی ــن ماج ــه ای ــد؛ درحالی ک ــتند می کن ــی مس ــه امین علام

ــی،1416ق: 8، 270(. ــر آمده اســت )امین ــان زبی زب

4ـ6.  فصل هفتم: استثنا های نافرمانی
فصــل هفتــم کتــاب به اســتثناهای جــواز نافرمانــی اختصــاص یافتــه و نویســنده در 
آن مــوارد اختــلال در نظــام اجتماعــی، تضعیــف حکومــت اســلامی و اضــرار بــه غیر 
ــان  ــد. در پای ــی ندارن ــی مدن ــد کــه اشــخاص حــق نافرمان ــواردی می دان را جــزء م
ایــن بحــث نویســنده تصریــح می کنــد کــه اصــل بــر جــواز نافرمانــی مدنــی اســت 
ــن  ــوق باشــد؛ بنابرای ــة ف ــن ســه گان ــی یکــی از عناوی ــة نافرمان ــه لازم ــر این ک مگ

در مــوارد مشــکوک نیــز جــواز نافرمانــی بــه حــال خــود باقــی اســت )ص 199(.

4ـ6ـ1.  ملاحظات
کتــاب در ایــن بحــث مــوارد کاربــرد قاعــده اختــلال نظــام و کاربــرد مــوارد اضــرار 
ــه  ــه غیــر در فقــه را به طــور مســتوفی گــزارش کرده  اســت؛ درحالی کــه نیــازی ب ب

ایــن مقــدار از بحــث نیســت و نقشــی در اثبــات مدعــای نویســنده نــدارد.
در صفحــة 173 مدعــی شده اســت کــه لازمــة نپذیرفتــن قاعــدة یَــد آن اســت 
ــن تعبیــر  کــه امــوال دیگــران را دزدی و مغصــوب و... بدانیــم. به نظــر می رســد ای
ــران  ــت دیگ ــک در ملکی ــد ش ــدة ی ــکار قاع ــة ان ــر لازم ــت و حداکث ــامحی اس مس

اســت نــه حکــم بــه عــدم مالکیــت.
ــرای  ــد و ب ــر حفــظ نظــام مقــدم می دان نویســنده در صفحــة 186 عدالــت را ب
رســیدن بــه عدالــت گاه لازم می دانــد کــه نظــام اجتماعــی نیــز مختــل شــود و برای 
ایــن مدعــا بــه مــواردی مثــل قیــام امــام حســین)ع( مثــال می زنــد. ابهــام مفهــوم 
ــورا  ــة عاش ــا واقع ــد. آی ــکل می کن ــار مش ــنده را دچ ــای نویس ــام مدع ــلال نظ اخت
ــنده  ــد نویس ــر می رس ــت؟ به نظ ــام اس ــلال نظ ــا اخت ــاوی ب ــگ مس ــولاً جن و اص
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شایســته بــود نویســنده 
بـــه ایـــن پـــرسش نیز 
کــه  می کــرد  توجــه 
اگــر اعتــراض و نافرمانی 
تضعیــف  بــه  منجــر 
حـاکمـیت باشد، ولــی 
عـــدم اعتراض نیز باعث 
تثبیــت اســتبداد باشــد، 
تـکـــلیف شــهروندان 
ــر  ــع اگ ــت؟ درواق چیس
ــلازم  حفــظ حاکمیت م
برخــی  اســتمرار  بــا 
ــاسد  ــال ها و مـفـ اشکـ
باشـــد کــدام مقــدم 

ــت؟ اس

ــی  ــوان مدع ــه می ت ــت؛ درحالی ک ــام دانسته  اس ــلال نظ ــی را اخت ــه بی نظم هرگون
ــوان  ــوع بی نظمــی را نمی ت ــر ن ــی گســترده تر دارد و ه ــلال نظــام مفهوم شــد اخت
اختــلال نظــام اجتماعــی دانســت. شــاید بتــوان درگیری هــای چندیــن ماهــة منجــر 
بــه پیــروزی انقــلاب اســلامی را مثالــی بــرای اختــلال نظــام دانســت، وگرنــه صــرف 

وقــوع جنــگ ملازمــه ای بــا اختــلال نظــام نــدارد.
در ایــن بخــش شایســته بــود نویســنده بــه ایــن پرســش نیــز توجــه می کــرد 
ــدم  ــی ع ــد، ول ــت باش ــف حاکمی ــه تضعی ــر ب ــی منج ــراض و نافرمان ــر اعت ــه اگ ک
اعتــراض نیــز باعــث تثبیــت اســتبداد باشــد، تکلیــف شــهروندان چیســت؟ درواقــع 
اگــر حفــظ حاکمیــت مــلازم بــا اســتمرار برخــی اشــکال ها و مفاســد باشــد کــدام 

مقــدم اســت؟

4ـ7.  فصل های هشتم تا دهم: نقش دولت و مرجع تشخیص 
در فصــل هشــتم، واکنش هــای دولــت در برابــر نافرمانــی مدنــی بررســی شده اســت 
و وظیفــة دولــت را در گام نخســت بررســی مدعــای نافرمانــان، اقنــاع ایشــان، مــدارا 
و افشــاگری، ارجــاع بــه داوری نهادهــای قانونــی و بالاخــره اجــرای محرومیت هــای 

ــای ناموجــه برمی شــمرد.  اجتماعــی متناســب نافرمانی ه
فصــل نهــم کتــاب ناظــر بــه تعییــن مرجــع تشــخیص مــوارد مجــاز نافرمانــی 
اســت کــه نویســنده دو احتمــال را بررســی می کنــد؛ نخســت آحــاد مــردم مثــل 
مــوارد امــر بــه معــروف و نهــی از منکر و دیگــری نهادهــای مســتقل درون حاکمیت. 
نویســنده پــس از ذکــر ایــن دو احتمــال بــاز هــم تصریــح می کنــد اگــر نهادهــای 
قانونــی نتوانســتند مشــکل را حــل کننــد، بــاز هــم مرجــع تشــخیص عــرف عــام یــا 
عــرف خــاص اســت و مــردم خــود بایــد تشــخیص بدهنــد کــه آیــا نافرمانــی مجــاز 
ــه  ــن نکت ــن ای ــه تبیی ــز ب ــن فصــل نی ــدی ای ــه؟ )ص 219(. بحــث بع ــا ن اســت ی
اختصــاص دارد کــه نافرمانــی مدنــی وقتــی مجــاز اســت کــه همــة راه هــای قانونــی 
بــرای احقــاق حــق نافرمانــان و ابطــال قوانیــن خــلاف شــرع و عدالــت طــی شــده 
ــه و نویســنده  ــری اختصــاص یافت ــدی و نتیجه گی ــه جمع بن ــم ب ــد. فصــل ده باش

عصــارة کتــاب را در حــدود ســه صفحــه بیــان کرده اســت.

4ـ7ـ1. ملاحظات
ــوم نیســت مثــلًا  نویســنده در ایــن بخــش دلایــل کافــی اقامــه نکرده اســت و معل
تکلیــف بررســی مدعــای نافرمانــان را بــا اســتناد بــه کــدام دلیــل بــر عهــدة دولــت 
ــت.  ــده گرفته اس ــز نادی ــی را نی ــای مدن ــر نهاده ــوی دیگ ــد؟ از س ــرار می ده ق
ظاهــراً نویســنده تصــور می کنــد، یــا بایــد آحــاد مــردم نظــر بدهنــد یــا نهادهــای 
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ــنده اصل نافرمانی  نویس
ــی داند،  ــاز مـ را مــجــ
عصیــان شــهروندان بــر 
حاکمــان را مشــروعیت 
البتــه  و  می دهــد 
آن را مقیـــد بـــه عـــدم 
ــند.  ــده مـی کـ مـفـسـ
کتــاب از نظــر نگارشــی 
کم خطــا  ویرایــش  و 
و قـابل خوانـــدن اســت، 
مــواردی  در  هرچنــد 
ــر  ــت خلاصه ت می توانس
روش  اصــول  باشــد. 
ــاب قابل دفاع  فقهــی کت
اســت؛ هرچنــد ممکــن 
از  بـرخـــــی  اســـت 
ــدگان در جزییات  خوانن
اســتدلال های نویســنده 

خدشــه وارد کننــد

حکومتــی و فــرض دیگــری در نظــر نــدارد. در بخش هــای دیگــر مثــل لــزوم اقنــاع 
معترضــان هــم عمدتــاً دلایــل نویســنده تکیــه بــر ســیرة عملــی رســول خــدا)ص( 
ــت  ــودن دلال ــه حداقلی ب ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــت. به نظ ــن)ع( اس و امیرالمؤمنی
ــر  ــان دیگ ــرای حاکم ــی ب ــة الزام ــت)ع( نتیج ــل بی ــیرة اه ــوان از س ــیره نمی ت س
ــرار عمــل  ــا تک ــه ب ــواردی ک ــه ســیره به خصــوص در م ــم ک ــرا می دانی ــت؛ زی گرف
مواجــه نباشــیم، توانایــی اثبــات حکــم الزامــی نــدارد. از رفتــار معصــوم، حداکثــر 
ــوان جــواز یــک فعــل را نتیجــه گرفــت و اثبــات وجــوب و حتــی اســتحباب  می ت
ــه  ــت ک ــری اس ــن دیگ ــد قرائ ــان نیازمن ــیرة معصوم ــر س ــه ب ــا تکی ــل ب ــک فع ی
نویســنده در ایــن بخــش چیــزی از آن قرائــن ارائــه نکرده اســت. اثبــات جــواز نیــز 
مبتنــی بــر ایــن اســت کــه بدانیــم ایــن رفتــار جــزو اختصاصــات امــام یــا پیامبــر 
ــت  ــرض گرفته اس ــه را پیش ف ــن نکت ــاب ای ــندة کت ــد نویس ــر می رس ــت. به نظ نیس
ــی  ــا ســایر حاکمــان تفاوتــی نیســت؛ ول کــه بیــن اختیــارات حکومتــی معصــوم ب
ایــن مدعــا خــود نیازمنــد اثبــات اســت. هرچنــد بــا ایــن فــرض نیــز اثبــات الــزام 

حاکــم بــه اقنــاع معترضــان فاقــد دلیــل اســت. 

5.  نتیجه گیری
ــی نوشــتة ســیدجواد ورعــی  ــی مدن ــرداری و نافرمان ــاب بررســی فقهــی فرمانب کت
ــا  ــه و ب ــا روشــی روشــن و محققان ــی اســت کــه تــلاش کــرده در ده فصــل ب کتاب
تکیــه بــر منابــع فقهــی، موضوعــی نویــن و تحقیق نشــده در فقــه اســلامی را مــورد 
مداقــه قــرار دهــد و ابهامــات فــراوان موجــود در بحــث رابطــة حکومت و شــهروندان 
ــان  ــد، عصی ــاز می دان ــی را مج ــل نافرمان ــنده اص ــد. نویس ــرف کن ــی برط را اندک
ــدم  ــه ع ــد ب ــه آن را مقی ــد و البت ــروعیت می ده ــان را مش ــر حاکم ــهروندان ب ش
ــدن  ــا و قابل خوان ــش کم خط ــی و ویرای ــر نگارش ــاب از نظ ــد. کت ــده می کن مفس
ــی  ــول روش فقه ــد. اص ــر باش ــت خلاصه ت ــواردی می توانس ــد در م ــت، هرچن اس
کتــاب قابل دفــاع اســت؛ هرچنــد ممکــن اســت برخــی از خواننــدگان در جزییــات 

ــد. ــه وارد کنن ــنده خدش ــتدلال های نویس اس

پی نوشت
ــة »دارد«  ــطر اول کلم ــة 186 س ــوا« و صفح ــة »اطیع ــطر 9 کلم ــة 123 س 1.  در صفح

به جــای کلمــة »داد«.
ــام  ــوی ام ــم آن از س ــه حاک ــت ک ــی اس ــنده حکومت ــر نویس ــروع از نظ ــت مش 2.. حکوم

ــه. ــل فقی ــد؛ مث ــأذون باش معصــوم م
3.. در ایــن بخــش، به نظــر می رســد در صفحــة 45 در عنــوان شــمارة 2 و 3 کلمــة »اعــم« 
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ســهوالقلم نویســنده باشــد؛ زیــرا معنــا نــدارد کــه بگوییــم گنــاه اعــم از جــرم اســت بــه 
ایــن معنــا کــه هــر گناهــی جــرم اســت؛ ولــی هــر جرمــی گنــاه نیســت. در ایــن صــورت 

بایــد کلمــة اخــص بــه کار می رفــت یــا جــای کلمــة جــرم و گنــاه عــوض می شــد.
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